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I N C I D E N T

 خبر روز

ح پلیس دستگیر شدند  193 نفر از اشرار تهران در طر

که با همدستی همسر موقتش و دو مرد دیگر   مردی 
ــداران ارز  ــری بــانــدی را تشکیل داده و از صــرافــان و خ

کلاهبرداری می‌کردند، بازداشت شد. 
 به گزارش خبرنگار جام‌جم، اوایل خرداد امسال مردی‌ 
گاهی تهران از مردی  با حضور در پایگاه هفتم پلیس آ
به اتهام‌ کلاهبرداری شکایت کرد و گفت‌: ‌صراف هستم. 
کرد.  یک روز مــردی خــودش را آشنای صــراف معرفی 
به محل کارم آمد و زنی که همراهش بود بیرون مغازه 
ماند. سفارش10 هزار دلار داد. شماره حسابم را گرفت 
و ساعاتی بعد که‌ بازگشت حواله بانکی را تحویلم داد و 
دلارها را گرفت و رفت‌. روز بعد اما پولی به حسابم واریز 
که فهمیدم جعلی  نشد‌. برگه حواله را به بانک بــردم 

بوده و پولی واریز نشده است. 
 با شکایت این مرد، متهمان تحت تعقیب قرار گرفتند. 
این در‌حالی بود که افراد دیگری نیز با حضور در پایگاه 
را  مشابهی  شکایت‌های  تهران،  گاهی  آ پلیس  هفتم 

مطرح کردند. 
مــامــوران از طریق تصاویر به‌دست آمــده از متهمان 
توانستند رد زن جوان را شناسایی کنند. او با گذشت 
ســه مـــاه از ایـــن مــاجــرا بـــازداشـــت شـــد‌. متهم زن در 
ــدم و نــقــشــی در مــاجــرای  ــن ــارم اظـــهـــاراتـــش گــفــت‌: ک
است.  موقتم  شوهر  متهم،  نداشتم.  کلاهبرداری‌ها 

او می‌گفت دوستان و اقوامش قصد دارنــد دلار برای 
اما هر صرافی به همین راحتی  سرمایه‌گذاری بخرند 
به آنها دلار و یورو نمی‌دهد. او مرا همراه خود می‌برد تا 
صراف‌ها اعتماد کنند.  با اعتراف‌های‌ این زن، شوهرش 
نیز بازداشت شد و در اعترافش گفت‌: همسرم درست 
می‌گوید. او در این ماجراها نقشی نداشت و او را هم 
فریب دادم. ابتدا ‌می‌رفتم و نام صرافی‌های معروف را 
شناسایی می‌کردم‌. با معرفی خود به‌عنوان فامیل این 
صراف‌ها، اعتماد همکارهایشان را جلب کرده و با حواله 

جعلی که دو دوستم درست می‌کردند، دلارها را گرفته و 
به افرادی که قصد سفر داشتند، می‌فروختم.

دو همدست او نیز که در زمینه جعل حواله‌های بانکی 
و مهر بانک‌ها نقش داشتند، بازداشت و به جرایمشان 

اعتراف کردند. 
پلیس  هفتم  پایگاه  رئیس  گـــودرزی،  حیدر  سرهنگ 
با  گفت‌:  به جام‌جم  ایــن خبر  تایید  با  تهران  گاهی  آ
بــازداشــت به‌سر می‌برند و  آنها در  اعــتــراف متهمان، 

تحقیقات از آنها ادامه دارد‌.

سرو‌صدا و بازی خواهر و برادر خردسال در خانه باعث 
دعوای برادرشان با جوان همسایه و مرگ او شد‌. 

ــم، اویــــل هــفــتــه جـــاری  ــام‌جـ بـــه گـــــزارش خــبــرنــگــار جـ
خانواده‌ای با حضور در شعبه اول بازپرسی دادسرای 
کــه پسر 26 ساله‌شان  کــردنــد  تــهــران شکایت  جنایی 
با پسر 20 ساله همسایه‌شان فوت  در جریان درگیری 
کنون به اتهام قتل از پسر همسایه و دوستش  کرده و ا
شکایت دارند. با دستور قضایی، پرونده به اداره دهم 
کی در تحقیقات  گاهی تهران ارســال شد‌ و شا پلیس آ
ــواده‌ام در طبقه ســوم و خــانــواده رامین در  گفت‌: خــان
کن هستند. ایــن خــانــواده عــاوه بر این  طبقه ‌دوم سا
، یک دختر و یک پسر خردسال دارنــد که همیشه  پسر
در خانه بازی می‌کنند و دعوا و سرو‌صداهایشان تمامی 
ندارد‌. بارها بابت این سر‌و‌صدا‌ها به آنها تذکر دادیم که 
‌فایده‌ای نداشت. آخر هم پسرم سر همین مزاحمت‌ها 
با این خانواده درگیر شد و از سوی پسر 20 ساله آنها و 

دوست او کتک خورد و جان باخت‌. 
با دستور بازپرس جنایی تهران‌ دستور بازداشت پسر 20 
ساله همسایه‌ به نام رامین و دوستش سهیل صادر و آنها 

دیروز بازداشت شدند.‌ متهمان برای ادامه تحقیقات به 
گاهی تهران منتقل شدند. رامین در  اداره دهم پلیس آ
گفت‌: خواهر و برادر خردسالی دارم  تحقیقات پلیسی 
که بیشتر مواقع در خانه بازی و سر‌و‌صدا می‌کردند‌. آن 
روز بچه‌ها دوباره ‌موقع بازی در خانه سر‌و‌صدا کردند‌. 
همین باعث اعتراض مقتول شد و به ما تذکر داد. ما 
کوبید تا قفل  از ترس در را باز نمی‌کردیم. محکم به در 
شکست. من و دوستم بیرون آمدیم. بچه‌ها از ترس در 
کرد و هر چه  اتــاق پنهان شده بودند. او به ما اعتراض 
می‌گفتیم بچه‌اند و توجهی نمی‌کنند، فایده نداشت. 

مشاجره لفظی‌مان با ‌جوان همسایه بالا گرفت. 
کارمان به زد‌و‌خــورد کشیده شد و با   متهم ادامــه داد: 
کنیم تا  دوستم سعی می‌کردیم او را از خانه‌مان بیرون 
شاید دعوا پایان گیرد که بی‌فایده بود‌. نفهمیدم چطور 
که لیوان شکست‌.  با لیوان‌ به سر و بدنش ضربه زدم 
ــود و بــه خــانــه‌شــان رفـــت. مــا نیز قفل را  او حــالــش بــد ب
درست کرده و به خانه بازگشتیم. ساعاتی بعد ‌از طریق 
همسایه‌ها فهمیدیم او مرده است.  دوست این جوان 
گفت فکر نمی‌کرده این  کرد و  گفته‌های او را تایید  هم 

دعــوا باعث مــرگ آن جــوان شـــود‌.  محسن اختیاری، 
بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران با تایید این 
خبر به جام‌جم گفت‌:‌ با اعتراف این دو متهم، تحقیقات 

از آن کسی که بازداشت است، ادامه دارد‌.

نظمیهمحکمه

عدلیه

فالوئر به قیمت شرارت
کوتاه از حوادث

معمای قتل در مغازه تعویض روغنی با گذشت دو 
ــات دســـتـــور جلب  ــض ــده و ق ــش ــوز حـــل ن ــن ســـال ه

شاهدان را صادر کردند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات جنایی در این پرونده 
از شهریور سال 1401 و با گزارش درگیری مرگبار در شهریار آغاز 
شد. در این درگیری مرد جوانی به نام پویا با ضربه چوب به 
سرش به قتل رسیده بود.  بررسی‌ها نشان داد، پویا در میان 
درگیری صاحب مغازه تعویض روغنی به نام امین با یکی از 
کشته شده اســت. پویا در این  مشتری‌هایش به نام سینا 
درگیری قصد میانجی‌گری داشته که با ضربه چوب به سرش 
از پا درآمــده.  یکی از شاهدان ماجرا به ماموران گفت: امین 
بر سر قیمت روغــن با یکی از مشتریانش درگیر شــد. وقتی 
درگیری شدت گرفت، امین با چوب به سمت سینا حمله کرد 
اما ضربه به پویا اصابت کرد و مرگ او را رقم زد. با تایید این 
، متهم در شعبه 13 دادگاه  ماجرا از سوی چند شاهد دیگر
ابتدای جلسه  کمه شد. در  کیفری یک استان تهران محا
دادگاه اولیای‌دم قصاص خواستند.  سپس امین در جایگاه 
تعویض  مــغــازه  سال‌هاست  گفت‌:  اتهامش  رد  بــا  و  ایستاد 
روغنی دارم‌. سینا به مغازه‌ام آمد اما بر سر قیمت روغن دعوا 
کردیم. من در آن دعوا چوبی نداشتم که با آن به سر پویا ضربه 
بزنم. چند نفر دیگر چوب داشتند که یکی از آنها ضربه مرگبار 
را زده است. من شاهدانی دارم که اعلام می‌کنند من چوب 
نداشتم. در دومین جلسه امین با انکار دوبــاره قتل گفت: 
من با مقتول درگیری نداشتم و او را نکشتم. در آن دعوا افراد 

دیگری هم حضور داشتند اما از ترس، شهادت نمی‌دهند. 
قضات دادگــاه پس از ادعــای امین، دستور جلب شاهدان 

پرونده را صادر کردند تا معمای این قتل فاش شود.

احتمال قتل نوه در خانه مادربزرگ

پسر جوان در نبود مادربزرگش به طور مشکوکی در 
خــانــه فــوت کـــرد‌. ایــن در حــالــی اســت کــه پزشکی 
ــود دارد و  گلویش وج ــار خفگی روی  ــرده آث ک ــام  قانونی اع

احتمال دارد به قتل رسیده باشد‌. 
گذشته  گــزارش خبرنگار جام‌جم، روزهــای پایانی هفته  به 
کــه جسد  گرفت و خبر داد  زنــی بــا پلیس 110 تــهــران تماس 
نوه‌اش در یکی از اتاق‌های خانه افتاده است‌. ماموران راهی 
خانه مورد نظر در محله فلاح شدند و جسد پسر جوان را در 
که ساعتی از مرگش  یکی از اتاق‌های خانه درحالی یافتند 
سرقت  به  چیزی  امــا  ریخته  به‌هم  کمی  خانه  می‌گذشت‌. 
نرفته بود‌.  زن صاحبخانه گفت‌: مدتی بود که نوه پسری‌ام 
با من زندگی می‌کرد و ارتباط خوبی با هم داشتیم‌. من برای 
خرید نان از خانه بیرون رفته بودم‌. وقتی برگشتم خانه کمی 
به‌هم ریخته و جسد نــوه‌ام در اتــاق خــواب افــتــاده بــود‌.  با 
جمع‌بندی این اطلاعات، ماموران تحقیقات در این رابطه 
را آغاز کردند تا این‌که دیروز پزشکی قانونی اعلام کرد که آثار 
خفگی روی گلوی این جوان وجود دارد و احتمال می‌رود او 

به قتل رسیده باشد.  

چهار کشته در انفجار خانه 

از  یکی  در  ساختمان  چند  تخریبی  انــفــجــاری  در 
محله‌های اسلام‌آبادغرب کرمانشاه چهار  نفر کشته 

و 10 نفر مصدوم شدند. 
محمدباقر محمدی، مدیرعامل جمعیت‌هلال‌احمر استان 
کرمانشاه در‌این‌باره به ایسنا گفت : عصر یکشنبه انفجاری 
)عج( اسلام‌آبادغرب استان  در خانه‌ای در منطقه ولیعصر
کرمانشاه رخ داد. ۱۹ واحد مسکونی از 5 تا صد درصد آسیب 
که در ایــن حادثه چهار نفر از جمله یک زن و مرد  دیدند 
سالخورده، زنی 40 ساله و پسری خردسال کشته و ۱۰ نفر هم 
مصدوم شدند. در این عملیات، افــرادی که جان خود را از 
دست داده بودند، توسط نیروهای امدادی از زیر آوار بیرون 
آورده‌ و مجروحان حادثه هم با همکاری نیروهای اورژانس 
کز درمانی منتقل شدند .این عملیات تا حدود ساعت  به مرا

۲۲ شب ادامه داشت. 
کــه دلیل  کــرد  کرمانشاه اعــام  گــاز اســتــان   همچنین شرکت 
گاز نبوده و براساس بررسی به‌عمل‌آمده و  این انفجار نشت 
گزارش‌های نشت‌یابی موجود، هیچ‌گونه نشتی در شبکه‌های 
گازرسانی این محله وجود نداشته است. بنابراین تحقیقات 

برای مشخص‌شدن علت این حادثه مرگبار ادامه دارد. 

جنایت سر یک سکه طلا

ــه طــا  ــکـ ــــک سـ ــت یـ ــ ــرق ــ ــع س ــمـ ــه‌طـ ــه بـ ــ مـــــــردی کـ
مرد‌سالخورده را به قتل رسانده، بازداشت شد. 

که  کشف جسد مــردی ۶۸ ساله  گذشته،  ــط آذر ســال  اواس
کــرج( به قتل رسیده بود  در خانه‌اش )منطقه خرمدشت 
به پلیس گزارش و در جریان تحقیقات معلوم شد که او تنها 
در این خانه زندگی می‌کرده است . خانه‌اش به‌هم ریخته و 
بخشی از تجهیزات خانه‌اش به‌سرقت رفته بود. در تحقیقات 
پلیسی رد یکی از سارقان سابقه‌دار در این جنایت به‌دست 
آمد که به دنبال وی بودند. سرانجام با گذشت 9 ماه از این 
ماجرا ماموران رد مخفیگاهش را در یکی از استان‌های غربی 
کرد  کردند. او اعتراف  کشور به‌دست او را در آنجا دستگیر 
به‌طمع سرقت یک سکه‌طلا از مقتول با وی درگیر شده و او را 

به قتل رسانده است.

معمای قتل مرد میانجی 

که با دستبرد به خانه‌ای پنج‌میلیارد طلا و  پلیس در جست‌وجوی زنــی اســت 
جواهر سرقت کرده است.

گزارش خبرنگار جام‌جم، اوایل هفته زن و شوهری با حضور در شعبه پنجم  به 
بازپرسی دادسرای ناحیه 34 تهران شکایت کردند که خانه‌شان در غرب تهران 
کی در جریان تحقیقات قضایی گفت: من  مورد سرقت قرار گرفته است.   مرد شا
و خانواده‌ام برای سفر یک هفته به ترکیه رفته بودیم. یک روز قبل از بازگشت، 
گرامم منتشر کردم. بعد از پایان  عکس و استوری از سفرمان به ترکیه را در اینستا

سفرمان با صحنه عجیبی روبه‌رو شدیم. وسایل خانه بدون این‌که قفل در آسیب 
دیده باشد به‌هم‌ریخته بود. متوجه شدیم که طلا و جواهر موجود در خانه که 
پنج‌میلیارد تومان ارزش داشت به سرقت رفته است. همچنین یکی از مانتوهای 
کردیم اما  گران‌قیمت همسرم نیز به سرقت رفته است. از همسایه‌ها پرس‌و‌جو 

کسی متوجه سرقت خانه ما نشده بود. 
گاهی تهران ارسال و تحقیقات پلیسی   بعد از آن، پرونده با دستور قضایی به پلیس آ
برای دستگیری سارق آغاز شد. ماموران احتمال دادند سارق باید آشنایی کامل با 

خانه مالباخته داشته باشد. در ادامه فیلم دوربین مداربسته ساختمان را بازبینی 
کی استوری  کردند که تصویر زنی را نشان می‌داد. او در همان شبی که خانواده شا
کرده بودند ماسک بر چهره داشته، وارد ساختمان شده و دو  سفرشان را منتشر 
ساعت بعد با مانتوی زن صاحبخانه و کیفی بر دوش از ساختمان خارج شده است. 
مصطفی تقی‌زاده، بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 34 تهران با تایید این 
کشف اموال  گفت: تحقیقات بــرای دستگیری این زن ســارق و  خبر به جام‌جم 

سرقتی از او ادامه دارد.

پلیس در جست‌وجوی 
سارق 5میلیاردی

 فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۱۹۳ نفر از اراذل و اوبــاش و افراد 
شرور پایتخت خبر داد. سردار عباسعلی محمدیان در جریان اجرای طرح برخورد با 
اراذل و اوباش که صبح امروز در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار 
شــد، گفت: همکاران من در سازمان اطلاعات پلیس تهران بــزرگ پس از انجام روزهــا کار 
اطلاعاتی و شناسایی در ۷۲ ساعته گذشته، ۱۹۳ نفر شرور را که اقدام به شرارت و نزاع و 
درگیری کرده و نظم عمومی را برهم می‌زدند و به خیال خود از دست قانون متواری شده 

بودند، دستگیر کردند. وی با بیان این‌که قدرت‌نمایی و درگیری دسته‌‌جمعی، اخلال در 
نظم عمومی، حمل ســاح، تخریب امــوال عمومی، مزاحمت برای 
مردم و زنان و ... از جمله اقدامات مجرمانه افــراد دستگیر شده 
است، گفت: برای دستگیری برخی از این افراد اقدامات پیچیده‌ای 
انجام شد. همچنین برخی از این اشرار در فضای مجازی نیز فعالیت 

داشتند و از آنان سلاح‌های سرد و گرم نیز کشف شده است.

ریش بلند و عینک طبی مدل خاص دارد. موهایش را حالت‌دار 
را  خاصی  استایل  می‌کند  سعی  می‌ایستد  وقتی  و  ــرده  ک کــوتــاه 
کند. می‌گوید اسمش باربد است ولی همه او را بردپیت  تقلید 

صدا‌می‌زنند.
 ادعا می‌کند که بدل برد پیت است و همیشه آرزو داشته شبیه برد 
پیت باشد و بتواند به یک بازیگر مشهور تبدیل شود. اما حالا او را 

به جرم درگیری و خشونت دستگیر کرده‌اند. 

کــرده خود پشیمان اســت، در  که ادعــا می‌کند از  بردپیت ایرانی 
این باره می‌گوید: اصلا فکرش را هم نمی‌کردم که راهم به اینجور 
جاها باز شود. من آرزوهــای دیگری در سر داشتم. می‌خواستم 
بازیگر شوم. می‌خواستم مثل بردپیت باشم و مثل او وارد سینما و 
هالیوود شوم. سال‌هاست برای این کار برنامه‌ریزی می‌کنم، ولی 
حالا در میان مجرمان گرفتار شده‌ام. خیلی ناراحتم و امیدوارم 
این دستگیری مانع رسیدن به هدفم نشود.‌« باربد درباره علت 
دستگیری‌اش می‌گوید: من با دایــی‌ام به یک رستوران رفتیم تا 
کنیم. هنگام رقص و پایکوبی با یک پیرمرد درگیر  خوشگذرانی 

شدم. آن پیرمرد مرتب حرف می‌زد و طور خاصی می‌رقصید. من 
هم از کارها و رفتارها‌ش خنده‌ام گرفت. او نیز فکر کرد که من او را 
مسخره می‌کنم. برای همین به من حمله کرد. چند نفر دیگر نیز 
به حمایت از آن پیرمرد ریختند سر من و دایی‌ام و ما را حسابی 
کتک زدند. من هم با آنها درگیر شدم و همراه دایی‌ام چند نفرشان 
گر آزاد  گرفتار شده‌ایم. ولی ا که  کتک زدیــم. حالا هم  را حسابی 
شوم سعی می‌کنم دیگر عصبانی نشوم و به خاطر خشمم، زندگی 
خودم را تباه نکنم. من تئاتر می‌خوانم و می‌خواهم روزی بازیگر 

بزرگی شوم.«

گری معروف با دستانی  یکی دیگر از مجرمان دستگیر شــده، بلا
گرام  خالکوبی شده و اندامی درشت و ورزشی است؛ او در اینستا
دنبال‌کنندگانی میلیونی دارد که به دلیل درگیری و شلیک سه تیر 
هوایی دستگیر شده است. آن هم با اسلحه‌ای که دنبال‌کنندگانش 
برایش هدیه آورده بودند. این مرد نیز در خصوص جرمش می‌گوید: 

من به هواخواهی از دوستانم به یک رستوران رفتم و درگیر شدم. 
دوستانم قبل از آن در آن رستوران در غرب تهران، با چند نفر درگیر 
شده بودند. آنها سراغ من آمدند و با هم به رستوران برگشتیم. برای 
ایجاد ترس سه تیر هوایی شلیک کردم. اسلحه برای خودم بود. من 
آدم معروفی هستم. اسلحه را برایم هدیه آورده بودند. درآمد خوبی 
هم دارم. اما به دلیل تعصبی که روی رفقایم دارم، دستگیر شده‌ام. 

البته در شش فیلم سینمایی هم نقش شرخر را بازی می‌کردم.«

پشیمانی بردپیت ایرانی

قلدری دردسرساز بلاگر

رادیویی همچنان  برنده شدن در مسابقات  شگرد نخ‌نمای 
قربانی می‌گیرد. این بار دو همکلاسی برای پولدار شدن نقشه 
کشیدند و با ایــن شیوه توانستند 200 میلیون تومان پــول به 
جیب بزنند. مجید که یکی از این دو کلاهبردار حرفه‌ای است 
به خبرنگار ما می‌گوید: چندی پیش به دلیل اجاره سیمکارتم 
که با این شگرد  دستگیر شدم و به زندان افتادم. در آنجا بود 
آشنا شــدم. دیگر از بی‌پولی خسته بــودم. بــرای همین وقتی 
آزاد شدم موضوع را با هادی، دوست دوران مدرسه‌ام در میان 
گذاشتم. او هم قبول کرد. با سیمکارت‌های خریداری شده با 
کد یک و دو  مردم تماس می‌گرفتیم. بیشتر از شماره‌هایی با 
افــراد  بــه  متعلق  سیمکارت‌ها  ایــن  چــون  می‌گرفتیم.  تماس 
پولدار است. بعد به بهانه برنده شدن خودرو و هزینه انتقال 
سند از آنها پول می‌گرفتیم. بین دو تا پنج میلیون تومان پول 
می‌گرفتیم و توانستیم کمی پول به جیب بزنیم. اما خیلی زود 
گر دستگیر نمی‌شدیم پول بیشتری گیرمان  دستگیر شدیم. ا
کهنه و نخ‌نما شده است. برای  می‌آمد. ولی این روش خیلی 

همین خیلی زود گیر افتادیم.

کلاهبرداری‌های دو همکلاسی

کمه شدند  سه پسر نوجوان به اتهام دو جنایت در دادگاه کیفری محا

ک دو برادر برای رسیدن به آرزوها قتل هولنا
کلاهبرداری میلیاردی با حواله‌های جعلی خرید ارز

درگیری مرگبار همسایه‌ها به‌خاطر بچه‌ها

سه پسر نوجوان که در جریان سرقت آهن‌قراضه 
کشته و جــســدشــان را داخـــل چــاه  ــرادر را  ــ دو ب
کیفری یک استان  بــودنــد، در دادگـــاه  انداخته 
گرفتند. متهمان  قــرار  کمه  پــای میز محا تهران 
قصد داشتند بــا ایــن سرقت پــولــدار شوند و به 

آرزوهای‌شان برسند.
گــزارش خبرنگار جام‌جم، یک ســال قبل و با  به 
گزارش ناپدید‌شدن دو برادر به نام‌های مهرداد 
و مــهــران در غــرب تــهــران، تحقیقات پلیسی در 
این‌باره آغاز شد. همسر مهرداد با طرح شکایتی 
گرفت و  گفت: مــهــران امشب بــا شــوهــرم تماس 
خبرداد دزد وارد گاراژ او شده است. شوهرم راهی 
آنجا شد امــا برنگشت و تلفنش را جــواب نــداد. 

راهی گاراژ شدم اما اثری از او و برادرشوهرم نبود.
ــاراژ شــده و  پس از ایــن شکایت مــامــوران راهــی گ
در بازرسی آنجا، وجــود چاهی نظرشان را جلب 
ــرد. به‌همین دلیل بــه بــررســی آن پرداختند و  ک
جسد دو‌بــرادر را از عمق آن خارج کردند. آنها با 

ضربه‌های چاقو و قمه به قتل رسیده بودند. 
، یــک  هــمــچــنــیــن مـــاشـــیـــن وانــــــت دو بـــــــــرادر
دســتــگــاه‌جــوش و آهـــن‌هـــای اســقــاطــی از آنجا 
سرقت شده بود. ماموران با بررسی دوربین‌های 
توانستند  تخصصی  ردیــابــی‌هــای  و  مداربسته 
ک را شناسایی و دستگیر  عاملان جنایت هولنا
ــســر نـــوجـــوان پـــس از انــتــقــال به  ــه پ ــنــنــد. سـ ک
اعــتــراف  ایــن جنایت  ارتــکــاب  بــه  گاهی  پلیس‌آ
کردند. با تکمیل تحقیقات پرونده آنها با صدور 
کیفرخواست به اتهام مشارکت در قتل به شعبه 
پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.

در این جلسه اولیای‌دم دو قربانی برای متهمان 
درخواست قصاص کردند. سپس رئیس دادگاه 
از میثم، متهم ردیــف اول پــرونــده خواست در 
جایگاه حاضر شود. او با رد اتهام قتل‌عمد گفت: 

نداشتم.  پــول  امــا  بخرم  ماشین  می‌خواستم 
گاراژی  یک روز دوستم سامان پیشنهاد داد از 
در غرب تهران سرقت کنیم تا پولدار شویم و به 
آرزوهای‌مان برسیم. قرار شد همراه آرمان این 
نقشه را اجرا کنیم و سه نفری به آنجا رفتیم. وقتی 
وارد شدیم یک نفر داخل اتاقک نگهبانی بود که  
او متوجه ما نشد. در حال بارزدن آهن قراضه‌ها 
کــه متوجه شــد و فــریــاد زد. بــه سمتش  بــودیــم 
ــت‌و  رفــتــیــم. او را داخـــل اتـــاق انــداخــتــه و دس
کردیم.  پایش را بسته و داخــل اتــاقــک زنــدانــی 
درحال جمع‌کردن آهن قراضه بودیم که این‌بار 
گرفت.  ــرادرش تماس  کــرد و با ب دستانش را بــاز 
چند دقیقه بعد، برادرش عصبانی وارد گاراژ شد 
و به ما حمله کرد. آرمان با قمه به سمتش حمله 
کرد و یک ضربه به گردنش زد. من هم چند ضربه 
به دست و پایش زدم. بعد سمت اتاقک نگهبانی 
کشت. باید جنازه‌ها را  رفتیم و آرمــان مهران را 
مخفی می‌کردیم. من مشغول جمع‌کردن آهن 
قراضه‌ها شدم و آرمــان، سامان جسد را داخل 
کــارت‌خــوان  دستگاه  ســامــان  انداختند.  چــاه 
همراه داشت و با آن کارت مقتولان را خالی کرد. 
سامان در قتل‌ها نقش نداشت و آرمان قتل‌ها 

را انجام داد.
گر آرمان به گردن مقتول ضربه زد  رئیس دادگاه : ا

تو چرا به دست و پایش ضربه زدی؟
میثم: چون ترسیدم بلند شود.

متهم در پایان اتهام جنایت بر میت را رد کرد اما 
اتهام سرقت و شرب‌خمر را قبول کرد.

ــرونـــده در  ــگــر پـ ــه جــلــســه دو مــتــهــم دی ــ در ادامـ
کــرده و منکر  گرفتند و از خــود دفــاع  جایگاه قــرار 

قتل‌عمد‌شدند. 
با دفاعیات متهمان، قضات برای تصمیم‌گیری 

وارد شور شدند. 

فیلم


